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 گرايي شناسي تحويل درنگي بر گونه
*مهدي غياثوند

 چكيده
و الگوهاي گوناگون تحويل در يك طرح جامع دسته در اين مقاله تلاش شده است نمونه بندي شوند. اين ها

به نمونه و روش شـناختي، جـوهري، سـاختاري، توصـيفي، نظريـه گرايي سنخ تحويل ها  شـناختي تقسـيم اي

آن شده بايشناخت سنخليگاه نخست ادعا شده است كه تحو اند. جـدا داشـت. دوميهرجولياز تحوديرا

هگريكديمستلزميشناختو روشيشناخت سنخيهاليآنكه تحو  ـاز انـواع تحوكيچيو  سـوم. سـتندينلي

ساگريكديمستلزميو ساختاريجوهريهاليتحو  ـ. چهارم تحواندليانواع تحوريو كـه بـهيفيتوصـلي

ليقابل تحقق باشد، آشكارا مستلزم تحويشناختيگانة هستسهيهاليتحوليفارغ از تحو توانديميدشوار

و مستلزم تحوياهينظر هيو روشياهينظريهالي. پنجم تحوستينيشناخت روشليبوده كيـچيمستلزم

. ستندينلياز انواع تحو

،ياهينظرليتحو،يفيتوصليتحو،يساختارليتحو،يجوهرليتحو،يشناخت سنخليتحو: كليدي واژگان

.يشناخت روشليتحو

و انديشه اسلامي* و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ .مربي

8/9/94تاريخ تأييد:17/7/94تاريخ دريافت:
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 مقدمه
 ـتحوبي ـرا بـه ترتيليرابطـة تحـوكينياگر طرف و تحوReducing( گـرلي  شـدهليـ)

)Reduced (خـود، نسـبت بـه دوگانـهيبـه خـود گراييليتوان گفت كه تحويمم،يبنام 

يـا-گـرو پديدة تحويل-يا هدف تحويل-شده پديدة تحويل انگاري/ چندگانهانگاريگانهي

كاهش است. به تعبيـرل،يتحونديفراكييخروج حالنيبرابر است؛ اما درع-تحويل پاية

 نـام بـه واحـدي نقطـة سـمت بـه پايـاندر گرايـي ديگر همة مسيرهاي منشعب از تحويل

ميNon-realism(»گراييناواقع«  ـتحونـديبه رغم آنكه فرايعني كنند؛) همگرايي پيدا لي

به عضويصد مجموعهكييتعداد اعضا توانديم  ـرا  ـتـايعضـو99همجموعـكي كي

عليدو عضويمجموعه يرپذيو اجتنابيضرورقفيحدچيه الاصوليكاهش دهد؛ اما

انديفرانيايبرا يعضو واحـد منتهـكيبه توانديمليتحونيوجود ندارد. بسته به مورد،

و در آخروش هـ؛منجر شـود انگاريگانهيبه خود مرحلهنيد ايالزامـچيامـا  ـدر  مـوردني

ا انگاريوجود ندارد. دوگانه انديفرانيهم محصول  ـاست؛ بـا پاني  ـتفـاوت كـه نقطـه اني

و شناسـي معرفـت،شناسـييدر سـه حـوزه هسـتنيبنـابرا؛دارد انگـاري گانـهيبايتفاوتم

از،شناسيروش  ـاز تحو توانيم انگاريگانهو چند انگاريگانهيفارغ و گرايـيليـو تحولي

 آن بحث كرد.يردهاو كارب گاهيجا

و جامع در (بـرا تـرين تـلاش اين مقاله تلاش شده است با لحاظ برخي از بهترين يهـا

ر.ك: -Jones, 2000/ Schaffner, 1967, p.137–147/ Sklar, 1967, pp.109نمونـه

124/ Sarkar, 1992, pp.167-194/ Sachse, 2007 و دسـته بنـدي ). بـراي تفكيـك

بـروبندي كامل هاي گوناگون تحويل، دسته نمونه جامعي ارائه شود. در گام بعـد، بـا تكيـه

و تبيين شود. اين تلاش، رابطة اين انواع با يكديگر به و تفكيك استنتاج  تفصيل

 شناختي هاي هستي تحويل بندي دسته.1
م كلي طور به و به سه معنا م توانيبر اساس سه ملاك از هـايي را نمونـههـادهيپدانيروابط

 تحويـلو شـناختي قلمـداد كـرد: تحويـل جـوهري، تحويـل سـنخ شـناختي تحويل هستي

دو ارسـطويي تعبيـر بـهيا شيءدو تحويل رابطة طرفين گاهيكه ترتيب اينبه ساختاري؛
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 مثـال براي دارند؛ تعلقآنبه جوهردو اينكهاييا گونهخسن گاهيو هستند فردي جوهر

م و از اين دست . گاهي نيـز سـخن از رابطـة باشنديهر دو از سنخ ماده يا غيرماده يا وجود

ب نيـاكي ـدر تفكيدقتيتحويلي ميان دو مرتبه از يك ساختار يا شيء واحد در ميان است.

ا سازنهيزم توانديميمعان و به و موافقـتنياشتباهات و مـورديبـ هـاي واسـطه مخالفـت

 باشد. گراييليبا تحودهينسنج

پداي-يجواهر فرد تحويل.2  شناختيسنخ گراييو تحويل-مستقلدةيدو
(يدو جوهر به معنال،يرابطه تحونيطرفيگاه دو طـور ) يا بـه Individualدو فرد كلـي

و... است؛ اما گاه  هـاي سنخليسخن از تحويهويت فردي مانند دو ويژگي، فرايند، حالت

مگريكديبه شناختيهستي مـياست. در مورد اول، براانيدر  ـاز تحو تـوانينمونه آبلي

بهي، ژن عامل طاسH2Oبه ولي، تحوxمانند DNAمولكولكيدر مردان نفس به بـدن

ا انياز  ـدست سخن گفت. در ايـيهـر دو مـاديليرابطـه تحـونيطـرفيگـاه ان،يـمني

في(در مورد صفات ماد انديكيزيف غ،يكيزيو )؛ ماننـد مثـال28-5ص، 1390 اثونـد،يرك:

بهليتحو بـهيژن عامل طاسليو مثال تحو H2Oآب و DNA هـاي مولكـول در مـردان

ا-دستكم طبق ادعا-به دو گونه متافيزيكي متفاوتنيطرفيگاه  ـتعلق دارند. در مـواردني

و بدن همگ DNAمولكولكي،يآب، ژن عامل طاس و انـديفـردياتيهويخاص، نفس

مانيميليوتحرابطه .دي ـنام» دو پديدة مستقل به يكديگر«ليمعنا تحوكيبه توانيآنها را

ماام  بـه شـناختي هسـتي هـاي سنخلياز تحوايآن را نمونه توانيفقط مورد سوم است كه

 عنـوان بـا بعـدي هـاي بحـثدر گرايـي تحويـل گونه ايناز بيشتر، آساني براي. آورد شمار

بـراي اشـاره،يسخن خواهيم گفت. در مكتوبات معاصر فلسف»شناختيسنخ گراييتحويل«

اده اسـتف»جـوهري گرايـي تحويـل«خوانديم، از تعبير شناختيسنخ گراييبه آنچه ما تحويل

دهندة زمين دكارتي ). اين تعبير كاملاً نشانJones, 2000, p.24:در نمونه براي( شودمي

 دكـارت رغم همة اختلافات با دكارت است. بـر اسـاس تحليـل بازي در فلسفة معاصر، به 

توان در قالب سه جوهر خـدا، نفـسميتيشناخ تمامي آنچه را موجود است، به لحاظ سنخ

(دكارت،  (بعد يا امتداد) جاي داد و جسم ص1376(انديشه يا تفكر) ). بنابراين 231-237،
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سه به  بـه شناختي سنخ لحاظبههااالله پديدهيگونة جوهري روبروييم. در ماسوطوركلي ما با

اما ازآنجاكه هيچ الزامي بـراي ست؛ا همين دكارت انگارانةدوگانه تفكر معنايو اندگونه دو

 دكـارتي شـروع نقطـةبـه هـا پديده شناسيدر باب سنخكييمتافيز هايمحدودكردن تحليل

 ترجيح داده شد. شناختيسنخ گراييتحويل اصطلاح ندارد، وجود

 در فضـاي فلسـفة معاصـر نيـز بـه چشـم شناختيسنخ گرايياشاره شد، تحويلكه چنان

ايتفاوت اساسنايبا. خوردمي درع كـه افـراد چـارچوبدرنه گرايي،تحويلنيكه مـدتاً

و رو ندها،يفرا ها،يژگيچارچوب و مـ دادهايحالات اشـوديبه بحث گذاشته تفـاوت،نيـ.

به حاًدوره اصطلايدهايدر تردشهير ديـويدانتقادهاي تنـدژهويمدرن فلسفه در انگلستان،

و تحليسنتيبه معنا» جوهر«مفهوم گاهيبه جاوميه  لبـرتيگچـونيكسـان هـايليكلمه

بنينخست هايدر دههليرا  Categorical(»اياشـتباه مقولـه«در طـرح مسـئله ستميقرن

Mistake .پوميه) دارد ،ي(بـاركليدر نقـد جـوهر مـاديبـاركل خط اسـتدلاليريگيدر

صص1375 غ178-125و30-31، نيذهناييرمادي) جوهر از ده،يبـه بوتـه نقـد كشـزيرا

مـ» جـوهر«مفهوم گاهياساس جا چوميـه. از نظـر كشـديرا بـه چـالش جـزيزي ـجـوهر

كايمجموعه تغنيبنابرا ست؛يناتيفياز و ريرناپـذييتصور جوهر بـه مثابـة موضـوع ثابـت

ب امعناستياعراض كاملاً ازيآنچه در برابر ماسـت، كلافـل،ينوع تحلني. بر اساس اسـت

و دادهايـرو ندها،يفرا  ـ). قرHume, 1739-40, 2007, p.165(هـايژگـيو نيبـه همـبي

و با متهمياز آغازگاهليرامضمون را ف متفاوت قائـل بـه مفهـوم جـوهر بـه لسوفانيكردن

 ـرا. به زعم كنديمانيباياشتباه مقوله مختلـف اسـت؛ هـاي اشـتباه خلـط مقولـهشـهيرلي

كسياشتباه مياز جنس اشتباه د انةيكه در و با سـؤال تاًيدرختان مختلف آن نهادنيجنگل

قـرار داده اسـت كـهاياو جنگـل را در همـان مقولـه ». پس جنگـل كجاسـت؟«كه كنديم

بـهييشما توانـاهكياو هنگاميدرختان مختلف در آن قرار دارند. به رأ بـردن كـار درسـت

. در مـورد جـوهرديشـويمـياشـتباهنيدچار چنـد،يرا ندار-از جمله لفظ جنگل-زبان

چن توانيمزينيو جوهر نفسانيجسمان دونيـا جـويوو جسـت افتـديمياتفاقنيگفت

رو ندها،يمجموعة فرايمفهوم ورا و  ـحالات غيكـيزيفيدادهاي هاشـتباكيـ،يكـيزيرفيو



ونه
رگ

يب
رنگ

د
يل

حو
يت

ناس
ش

يي
گرا

133

(ايمقوله  ).Ryle, 1949, p.6است

و مباحثات جاركه چنان و ذهـن امـروزيدر فضـاياشاره شد، عمدة آثار فلسـفه علـم

وليمعطوف به تحو كـهاينكتـه ندهاسـت؛يو فرا دادهايـرو هـا،يژگـيدر سطح حـالات،

پينفيوميه راثيميايگويروشن به م،يبخـش باشـنيـا بنديجمعيجوهر است. اگر در

معاي گراييليگفت كه تحو توانيم استگريكديبه شناختيهستي هايسنخليتحوينابه

و غيرمـاده»شناختيسنخ گراييتحويل«كه از آن به  تعبير كرديم؛ براي مثال رابطة ميان مـاده

كلمه است يا آنكه به معناي تحويـلييارسطويبه معنايدو جوهر فردليتحويبه معنااي

 ـمثال در مورد براي است؛ يكديگربه جوهر مفهوم لحاظ بدونهاپديده انسـان، رابطـهكي

و بدن او تبد و ندها،يبه رابطة حالات، فرا شوديملينفس و ويكـيزيف هـاييژگيرخدادها

و ندها،ياو به حالات، فرايماد و  ندها،ياو با حالات، فرايو ماديكيزيف هاييژگيرخدادها

و و بـهراو. از اين دو نوع اخييو ذهنينفسان هاييژگيرخدادها  ـتحو«هم تعبير كرديم لي

.يجوهرليهمان تحواي» دو پديدة مستقل

يساختار گراييليتحو.3
و بـه نقشـ شناسييدر حوزه هستزينيعلّاييساختار گراييليتحو مربـوطيمطرح است

دريكه برا شوديم م شناسييهستكيساختار دشوديدر نظر گرفته سخن، مستقلگري. به

مـ شـناختي سـنخ گراييكه در باب تحويلياز هر موضع از پرسـش مسـئله شـود،ياتخـاذ

آنايبه ناظر ساختار و قـوام هـا مؤلفـهازايكـه از مجموعـهييسـاختارهااينكته است كه

 ـبرخوردارندتواقعياز بنيادين بخش قوام عناصر اين خود اندازهبه اند،گرفتهشكل .ريـخاي

آديپرسديپس اولاً با بناي انديواقعيساختارها امورايكه و دوم آنكه سـطحنتـرييادي ـنه

. اندكداميآدميبه آگاه آمدهدريهستيرگيساختارها در شكلنيا

 ـتحوايرا به عنـوان گونـهسمياليماتر شتر،يبحيتوضيبرا و شـناختييهسـت گرايـيلي

م شناختيسنخ آميريگيدر نظر يدر مـاجرازيـنيماد ساختارهاي صرف، از مادهيجدااي.

كـه بـهيخاصـيماده، بدون لحاظ سـاختارهاايآر؟يخاي اندجهان نقش داشتهيرگيشكل

م بهردگييخود ديريتصوميترسيبراييتنهاو م دگانيكه هر روزه در برابر ردگييما قرار
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م آننيكه از خردترياست؟ جهانيكافم،نامييو ما آن را جهان و دامـن ذرات شروع شده

پ و قابل كه خودآگاهيموجودات هوشمندرينظهايهستنتريدهيچيتا ابـداع دارنـد،تي ـانـد

. شوديمدهيكش

م دريمـادي»سـاختارها«دسـتكميمنكر نقـش اساسـ توانيميسختبه رسديبه نظر

چ شدنليتبد دريزيماده به آن شد كه اكنون به عنوان جهـان در مقابـل مـا حاضـر اسـت.

در مـاده تـر بر عناصر بنيادينيمبتنيساختارهاتيواقعينف سم،ياليبا فرض ماتريواقع حت

كماسقي ميبا مراتب بالاتر آن، ميعني رسد؛يدور از ذهن به نظر كـه مـادهيزانـيبه همان

اانديواقعزينيمادياست، ساختارهايواقع كه پس از مهبانگ، ماده بـدونستين گونهني.

نت طورنيهمياقتضاي خاص و و اكناف پراكنده شـده باشـد يپراكنـدگنيـا جـهيبه اطراف

پيبلااقتضا، جهان بهم؛يكه شاهد آن هستايعادهالفوقيدگيچيباشد با ن بلكه ييروهـايظاهر

نيروينس،يچون الكترومغناط و اييروهايگرانش تغنياز و تحـولات مـادهريي ـدسـت در

. انداندركار بوده دست

ايحتيبرخ آنيامر ساختارمند را حتـكيفراتر نهاده، ساختارزيننيپا را از از خـود

ن بننبدي اند؛شمردهتريواقعزيامر ساختارمند يرا عبـارت از سـاختارهاتيواقعاديمعنا كه

ونيـا هـاي از جلـوهيكيو خود ماده را به عنوان داننديميو اطلاعاتياتياضير سـاختار

ريكي جرييخدادهااز ايبه آشكارگانيكه در رونيدرآمدن در نظـر دهد،يميساختارها

با،ي). اما به هر روStubenberg, 2010( رندگييم اديآنچه است كه درسـت بـهنيگفت

نو الماسبودن همان نحو كه الماس و سـاختار سـتيشدن الماس با كربن صرف قابل فهـم

وليتشك هايخاص كربن جريگاهيجا اجددهنده الماس آن اسـت دآمدنيپدانيخاص در

ا شناسييدر هستياساسيو نقش هم كند،يمفايآن و سـاختاربيترتنيبه عناصـر مقومـه

بــهيســازمان هــر دو و نقشــتيــاز واقع زانيــمكيــآنهــا، بــوده درياتيــحيبرخــوردار

 ـصـحبت از تحويمعنـاكيـنيبر عهده دارنـد. بنـابرا شناسييهست  در مـورد سـاختارلي

نف توانديم  ـبه نام سـاختاريمفهومتيو واقع گاهيجاياشاره به داي  سـخن نحـوه گـريبـه

پديخاص آن عنصريو سازماندهنشچي و مقوم جهان بر دارياست كه به عنوان مبنا شده
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ميانسانيآگاه . شوديشناخته

مـيسـاختارليآنچه امروزه از آن تحت عنوان تحو اما برداشـتنيچنـ شـود،يبحـث

شـدتبـهيليتحـونيبـر چنـدي ـچراكه اساساً تأك؛را در نظر نداردلياز مفهوم تحويخام

م و دور از ذهن اينعي؛دنماييدشوار  ـعموماً لحاظ ساختار، تا دريحـد از معنـاني خـود

پذ هايشناسييهست ميگوناگون ماشوديرفته و بستر بحثهي. آنچه  هـاي اختلاف نظر است

ميامروز پذايرشيپذ آورد،يرا فرآهم و مرتبـه بـالاترتـردهيـچيپيسـاختارهارشيعدم

بيو اختلاف نظرها زمانهايدشواريعني؛استيهست مـ شتريخود را از دهنـدينشـان كـه

و سـطوح مرتبـه شـناختيسـتيز،ييايمشـي سطوح واردو كرده گذر وارذرهيسطح ماده

غيو انسانيوانحي بالاتر و نميشورهيهمچون جامعه نييروهـاي. به فرض كه يروي ـچـون

و ساختارمند دهي در شكليسيالكترومغناط پذيبه ماده  ـشـوند. رفتهيآن در مـورد مثـالاي

بودن الماس در نظر گرفته شود. ذرات كربن در الماسيمكانتيبحث ما، نقش موقعيابتدا

ا آنيدر همديباايصورت پنياز سايرويمنطق و را بـالاتر مرتبـهيسطوح سـاختارريكرد

يرگي ـشـكلدر هـا سـاختار كـربنيكردن نقـش علّـ علاوه بر لحاظايآيعني رفت؟يپذزني

درنيشـده از چنـدليتشـكيفرضـيسـاختارهايكـردن نقـش علّـ الماس، لحاظ المـاس

 هـا، كـربننيضـرورت دارد؟ اگـر از همـزيـنيالماس نشان فرضـ شترانگكييرگي شكل

همليتشك بالاتري مرتبه ساختارهاي و از بـاز هـمييساختارها دو مرتبه سـاختارهانيشد

حينباتيكه وارد حوزه افتيمه روال تا آنجا ادانايو بالاتر مرتبه نيـاايـآم،يشديوانيو

فيساختارها ازهبه اندزني بالاتر مرتبهيساختارها آتياز واقعكيزيسطح  ـبرخوردارنـد؟ اي

 شد؟يعلّ هاييآنها قائل به نقشيمشروع براينحوبه توانيم

 ـبر تحوديتأكياشاره شده، به معنا هايبه پرسشياست كه پاسخ منف روشن  گرايـيلي

ميپاسخ؛خواهد بوديساختار شـكل نخسـت عبـارت:به دو شكل مطرح شود توانديكه

ا هرنياست از هينفكيزيف مرتبهازترگونه ساختار بلندمرتبهكه و بـهزيـنينقشـچيشده

نظيبرايلحاظ عل و سـاختارهارهيدايعنيگرفته نشود؛رآن در و ساختارها به علل يعلل

نييايميشاييكيزيف دريتمامليبه تحو گردديبرمزيمحدود شود. شكل دوم علل به آنچه
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هـيجهان برقرار است. بر مبنايكيزيف هايهيلانيخردتر يبـراييجـاچيشـكل نخسـت،

ز گوناگون منتسب بـهيعلّ هايو نقش شناختيهجامعاييشناخت روان،شناختيستيسطوح

هبـ بالاتري مرتبهيو نقش علّ بالاتري اصلاً ساختار مرتبهيعني؛سطوح مذكور وجود ندارد

و نقش نييايميشاييكيزيف هايجز ساختارها آنهـاانيـميليتحـو كـه رابطـهستيدر كار

 ـاز تحوايانـه گرايخـوانش حـذفنيبرقـرار شـود. چن ـ بــا،يعلّـايـياختارسـ گرايـيلي

ه،كاملاً سازگار است شناختيسنخ گراييليتحو آنيروچيهرچند به يعني؛ستينيكيبا

ن شناختيسنخ گراييليبر تحوديو تأكيساختار گراييليتحوينف م ـستنديمتناقض  تـواني.

 ـعالم را همه سـر از عـكي و در ويعلـّ هـاي حـال منكـر نقـشنيسـنخ واحـد دانسـت

ينشد. بـرايشناختو روان شناختيستزي سطوحوهاچون نقش بالاتري مرتبهيهاساختار

عـيولـ،بخش عالم ماده است گفت كه عنصر قوام توانيمسميالينمونه در مورد ماتر نيدر

و سـاختارهاتي ـاز واقعيتهزني خود بالاتر مرتبهيماده در ساختارهانيحال، هم ينبـوده

و از واقعيعلّ هاينقش فاگريا تواننديمزينترمتشكل از آن در مراتب بالا تي ـمختلف بوده

(برا ر.ك:يبرخوردار باشند بـر؛)Fodor, 1974, Synthese: 28, pp.97-115نمونه امـا

دزيـنيسـاختار گراييليكه متضمن تحويسمياليماتريمبنا ديـبازيـنيگـريباشـد، گـام

 بـه بـالاتر، مرتبـهيساختارهانياتيو واقعيآن، نقش علّيكه بر مبنايگام؛برداشته شود

 ـتحو،يسـطح كوانتـوميعنيماده،يمرتبهنيخردتريو ساختارهايعلّ هاينقش بـردهلي

(بـرا  ر.ك:يشـوند  Kim, J, 2005, Physicalism, or Something Nearنمونـه

Enough, Princeton University Press, p.101يمسـتلزم برخــ،يليتحـوني). چنــ

منتريمهم هست. از جملهزينيسلب حظاتملا بـهيمراتبـ نگـاه سلسـلهيبه نفـ توانيآنها

 اشاره كرد.يهست

 شناختيمعرفت گراييليو انواع تحو معنا.4
 هاينمونهنتريند. از مهمايعلم/يمعرفت هايساختوهامؤلفهل،يرابطة تحونيطرفيگاه

هسـتند. در مـورد شناختيو روشايهينظر،يفيتوص-يمفهوم هايليتحو،ايرابطهنيچن

ا به نكاتي ها،نمونهنيهر كدام از آن وجود دارد كه  داشت.مخواهي اشارههااختصار به
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يفيتوصاييمفهومييگراليتحو.5
پدييگرالينوع تحونيا در فيبلكه صـرف توصـ ست،ينهادهيموضوع سخن، دانش ما از

مايرابطهليما از آنهاست. تحو  بـهدهيـپدكيـفيتوصيكه برايمختلفميمفاهانياست

چنشودمي گرفته كار ايانگرايليتحوني. در واقع گمان بسنيبر  هـاي از گفتهيارياست كه

پد ده،يپدكيدر بابيفيتوص دكننديمفيرا توصگريدايدهيبه واقع اگـر سخنگري. به

تبكيدردهيپدكينييتب،ايهينظرليتحوانيدر جر پدنيـي چـارچوب بـه  ـهمـان دردهي

و سطح مليتحوگريديچارچوب هسـتندهـافيتوصنيايمفهومليدر تحو شود،يبرده

ااندليكه موضوع تحو زلينوع تحوني. ف گرايـيليتحو راثيمياديتا حدود سـميكاليزيو

ترجمـةيعمدتاً به معنا فاتيو توصميمفاهليچراكه تحو؛آن استيستيويتيپوزيبه معنا

ف از مفهـوميبرداشتنيچنيها نمونهنيتر از روشنيكي. شوديمدهيفهميكيزيآنها به زبان

فييگراليبا لحاظ رابطة تحو كارنپراليتحو اسميكاليزيو چندةيو ارائـهنيوحدت علم

:كنديم

با ايدة وحدت علوم ربـط نزديـك دارد. اگـر بتـوان هـر فيزيكاليسم

 خواهـد فراگيـر زبـان ايـن نمود، ترجمه فيزيكي زبانبهراايجمله

 همة حاوي زباني نظاميك وجود اما. علم شمول جهان زبانيك بود؛

 نظـراز ها،اصطلاح اين همةكه استآن گوياي علمي، هاياصطلاح

 هـاي هـيچ تفـاوت بنيـاديني ميـان اصـطلاح بـوده، همگـون منطقـي

و شناسـي روان فيزيكـي، علـوم. ندارد وجود علم مختلف هايشاخه

 جـدا يكـديگراز عملـي، ملاحظـاتبه بنا توانميرا اجتماعي علوم

 امـا،بپردازد موضوعات تماميبه تواندنمي دانشمندي هيچ زيرا؛كرد

يك اندتادهايس پايهيكبر آنها همة دستو در تحليل نهايي يك علم

).66ص،1385 كارنپ،( سازندمي

ايهينظر گراييليتحو.6
. اگر در دهنديمليتشكيعلم هايهيرا نظرليرابطه تحونيطرف،ايهينظر گراييليتحو در

اميآن باشيپ م،يكنـانيـب شـناختييهسـت گراييليآن با تحواسيق معنا را به واسطهنيكه
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اديبا منيگفت كه بـ هـادهيـپداني ـبار موضوع سـخن نـه رابطـة ونيكـه رابطـه معـارف

اام هاي دانش شياست. آدمهدهيپدنياز پد هايو گونههاوهيبه  ـمختلف نسـبت بـه هـادهي

م پدي. براآورديدانش به دست بگايدهينمونه مطالعه اديـريماننـد انسـان را در نظـر نيـ.

ف هماندهيپد مـنيـا هـايهيـو نظركيزيطوركه موضوع علم موضـوع رد،گيـيعلـم قـرار

شـ هـاي پـژوهش   چـونيمعنـا علـومكيـو بـهيشناسـ روان،شناسـي سـتيز،يميعلـم

اايكيليتحويبه معناايهينظر گراييليهم هست. تحو شناسيجامعه  ـچنـد مـورد از ني

ازياسـت. گـاهگـريد هايهنظريوهابه حوزهيعلم هايهيو نظريعلم هايحوزه سـخن

ديكل طوربهياز دانش بشرايشاخهليتحو مگـريبه شاخه صـرفاًيو گـاهتاسـاني ـدر

م ــرابطــه ــدو نظراني ــخــاص موضــوع تحوهي ــيلي ف گراي ــر اســاس  ســميكاليزياســت. ب

و گفته هايشاخهيتمام،يعلم شناخت/شناختي معرفت ،يشناختستيز،ييايميش هايدانش

فيشناخت روان  ـتحويكـيزيف هـايو گفتهكيزيو... به علم ر.ك:ي(بـرا رانـد پذيلي نمونـه

Nagel, 1961, p.338 .( 

 شناختيروش گراييليتحو.7
م شناختيروش گراييليتحو آنيگـاه:بـه دو معنـا در نظـر گرفـت توانيرا ،مقصـود از

مهروشانيميليرابطه تحوكيميترس . شـودياست كه در دو شاخه از دانش به كار گرفته

شـقيتحق هايروشليمثال تحويبرا ايميو پـژوهش در علـم  ـبـه در روشني علـم هـا

اكيزيف مرقدمسئله همانني. فيعلومانيكه ممكن است در رابطة شـكيزيچون ويميو

متاهمييب شناسيستيز م كند،يجلوه و علوم انسـاننياانيدر رابطة يو اجتمـاعيعلوم

چنزيچالش برانگ توانديم م هاييليتحونيباشد. البته يامـا گـاه؛دانسـتابيـنا توانيرا

رو،شناختيمقصود از روش ازيدر روش پـژوهش علمـيليتحـو كردياتخاذ اسـت. مـراد

هم شناختيروشليتحو  ـمعناست. بر اساس تحونيعمدتاً روش،شـناختي روش گرايـيلي

ا؛استليهمان تحوهادهيدرست مطالعة پد پنيبه رايو هر كلـّدهيچيمعنا كه هر ساختار

م توانيم قاينكته؛مطالعه كردشيآن به اجزاليو تحليبه مدد واشكافدباييو اسيكه در

هـرشيكـه پـذ چرا؛اسـتترميملاياندك شناختيعلم گراييليبا انواع تحو يروچيآن بـه
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و دراز دانـشسـتينياختشـنو علـم شناختييهست گراييليمستلزم تحو . در گذشـتة دور

اليـو تحولي ـكـه از تحل افـتيرااينمونه توانيميبه دشواريبشر  ـبـه هـني چيمعنـا

يباشد، برخورد انحصـارزيبرانگ مناقشهينشده باشد. آنچه ممكن است تا حدودايهاستفاد

ا ا؛است گراييلينوع تحونيبا  ـمطالعةيمعنا كه تنها راه برانيبه ولي ـرا تحلدهيـپدكي

كس،شناختيروشلي. انحصار در تحوميبدانليتحو اهـد خـوش نخوياحتمالاً به مذاق هر

بهايارهپيآمد. به هر رو بـهدهيـپدكيـتيـو پـر اهميواقعـ رگذار،يشدت تأث از وجوه

پدتيموقع ساكيبه مثابةدهيآن و روابط آن با نيبازگشت دارد كه بـه همـهادهيپدريكل

كلمه است، چندانيثانويبه معنا شناختيروشليتحويجهت، حكم به انحصار كه مدعا

.دنماييموجه نم

 گراييميان انواع تحويل رابطة.8
. كنـيم مـي آغـاز يكـديگربه مستقل پديدةدو تحويلو شناختيسنخ گراييرابطة تحويل از

 نيـزرا شناختيسنخ تحويل يكديگر،به مستقل پديدةدو تحويلكه گفت توانمي الجملهفي

 ينـدافردو ويژگـي،دو فردي، جوهردو پذيريتحويلبر وقتي چراكه؛داشت خواهدبر در

 غيريـت هرگونـه منكـرو كنـيم مـي تأكيـد ديگريبه يكي پذيريا تحويلي يكديگربه...و

؛بـود خـواهيم روبرو واحد شناختي هستي سنخيك بنابراينو واحد پديدةيكبا شويم، مي

 سـنخ يـكاز پديـدهدو اينكه عيندر بسياري، موارددر. نيست برقرار رابطه اين عكس اما

و... واحدند، شناختيهستي و مكـان و هم به لحاظ اعراضي مانند زمـان هم به لحاظ عددي

بـا وجـود، اينبا ولي؛هستند ماده سنخدوهر چوبو سنگ مثال براي؛اندغير از يكديگر

. اندمتفاوت وجوه بسياريازو نيستند هماناين يكديگر

سـتلزم تحويـلم يكـديگربـه ينـدهاافروهاويژگي افراد، تحويلكه گفت توانمي پس

 مورددرو بود ناگراتحويل پديدهدو مورددر توانمي يعني عكس؛برنه است شناختيسنخ

 كـل تحويلو ساختاري تحويل مورددرايرابطه چنين. گراتحويل آنها شناختيهستي سنخ

ميوسويكاز اجزا به كـل اگـر. كنـد تحويل متافيزيكي از سوي ديگر نيز كمابيش صدق

بـراي؛ش نخواهد بوديشناختي نيز چيزي جز اجزاش نباشد، به لحاظ سنخيزي جز اجزاچي
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 مـانعي هـيچ. نيست صحيح نكته اين عكس اما؛است مادي نيزكل،اندمادي اگر اجزا نمونه

و در عـينترينپاي مراتبوكلياو بالاتر مراتبكه نيست يا اجزا از يك سنخ واحد باشند

و مفهـومي-توصـيفي شـناختي، ير بـه يكـديگر. در مـورد تحويـل روش ناپـذ حال تحويل

ازيـك هـيچ مستلزم شناختي،سنخ گراييتحويلو است منوال همينبه قضايا نيزاي نظريه

نيز مسـتلزم تحويـل گراييلتحوي انواع اينكه تفاوت اينبا. نيست گراييتحويل انواع اين

؛است برقرار دوسويهايت كه ميان اين دو، رابطهگف بايد جهت ايناز. نيستند شناختيسنخ

 مختلـف توصـيفات حـال، عيندرو ندانست واحدرا آدمي هستي ابعاد توانمي مثال براي

 افـزون آدميدركه كنيد فرضرا دانشمندي. دانست پذيرتحويل يكديگربهرااوبه مربوط

 دانشـيبـه يابيته باشد. بـه رأي او بـراي دسـت داش باور نيز ديگري وجوهبه مادي وجوه بر

بـهكـه دارد وجـود نيـز ديگري هايراهياهاروش مرسوم، علمي هايروش كناردر اصيل،

ما دانشمند تأكيد احوال، اين همةبا. آيندمياو غيرمادي وجوهبه شدن نزديك كار بايد مثال

 چنـيندر. انـد پذيربان علم فيزيك ترجمهزبه مرسوم، علوم هاياين باشد كه تمامي گفتهبر 

 گرايـي تحويـل باشد، كرده پيشه گراييتحويل شناختي،سنخ لحاظبه اينكه بدوناو شرايطي

 ). Jones, 2000, p.34: است شده برگرفته زير متناز مثال اين( است پذيرفتهرا توصيفي

مي نكات وايگرايـي نظريـه تحويـلبـه تـري افـزون قـوت بـا تـوان بندهاي پيشين را

 گرايـي، تحويل بندي صورتدرهاتلاش ترينبرجستهاز برخي. داد تعميم نيز شناختيروش

 تحويــلاز مســتقلرااينظريــه گرايــيتحويــل كــه هســتوبــوده ايــنبــرشــانكوشــش

 Nagelian Model of(تحويـل نيگلي مدل. كنند بندي صورتيكل طوربه شناختيهستي

Reductionقابل كاملاً نيز روش مورددر. است هايي)، مشهورترين نمونه از چنين تلاش 

از حيطـهدو هـاي روش متـافيزيكي، تحويـل نفـي حتييا سكوت عيندركه است تصور

 توانـدمـي شـناختي هسـتي سـطحدر اخـتلاف يعنـي برد؛ تحويل يكديگربه بتوانرا دانش

 تبيين مثابةبه تحويل شناختي،اما اگر مقصود از تحويل روش؛اختلاف روشي نباشدمستلزم

 بخـشدركه-انحصاربر تأكيد شرطبهوهاپديده تمامبه روش اين تعميم فرضبه باشد،

تـا داسـتانكـه گفـت بايـد-شـد اشاره بدان شناختي روش گراييتحويل معرفيبه مربوط
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مسـتقل بـه هـاي پديـده تحويـل مستلزم شناختيروش گراييتحويل،بودهتمتفاو حدودي

و به اين واسطه مستلزم تحويل سنخ و تحويل ساختاري در-يكديگر شناختي خواهـد بـود.

و عدم انحصار مـي   سـازگاري امكـان بـه تـوان غير اين صورت، يعني بر فرض عدم تعميم

نديشـيد. در واقـع چنـين هـما شـناختيخسـن ناگراييتحويلو شناختيروش گراييتحويل

مي هست. به  اجـزا بـهآن تحويـل شيوةبه پديدهيك وجوهازاين از تبيين پارهتوادشواري

. كرد پوشي چشم

 اشـارهكه چنان-گرايياما رابطة تحويل دو پديدة مستقل به يكديگر با ساير انواع تحويل

 بـا تحويـل نـوع اين رابطة مورددر. عكسبرنهو است شناختيسنخ تحويل مستلزم-شد

ساختاري نيز بايد گفت كه اين دو در واقع، به دو نظـام مختلـف متـافيزيكي تعلـق تحويل

 مراتبي سلسله نگاهيك چارچوبدر اساساً ساختاري ناپذيريتحويلو پذيري. تحويلددارن

 تحويـل مـورددر كـه اسـت حـاليدر ايـن. اسـت مطرح عالمكليا طبيعت،يءشيك به

و روابـط ها،ي در كار نيست. البته اگر بحث را به ويژگيفرض پيش چنين مستقل، هايپديده

مي تگاهدسيكبه متعلق يندهايفرا دررا سـاختاري گرايـي تحويل توانواحد محدود كنيم،

نامخالفـاز بسـياري آنكـه جهـتبـه امـا؛كـرد منحل يكديگربه مستقل پديدةدو تحويل

 نگـاه حـال عـيندرو پذيرنـدمـيرا شـناختي سـنخ گراييتحويل ساختاري، گراييتحويل

 عنـوان بـا تحـويلي هـاي نگـرشازايدسـته جـداكردن دارنـد، طبيعـتبـه مراتبـي سلسله

دو ايـن ميان گرنهو،داشت خواهدرا خود خاص مفهومي مزاياي»ساختاري گرايي تحويل«

.است بسيار همپوشاني

بـراي ايـن دو نـوع واحـدي موقعيـت سـاختاري، تحويلوهاتحويل پديده همپوشاني

بـا مخالفـت مثـال بـراي؛كنـدمي ايجاد شناختيمعرفت گراييتحويل برابردر گراييتحويل

 نتيجـهدرو غيريت پذيرش معنايبه بحث، محل شناختيهستي معنايدوبه گراييتحويل

 اين عكس. بود خواهد روشي نظامدو احياناًواينظريهي،توصيف نظامدو پذيرش معناي به

 نفـي معنـايبـه نيـز شـناختي معرفـت گرايـي تحويـل نفي. رسدنكته نيز درست به نظر مي

 ساختاري تحويل توانمي معنا اينبه. است مذكور معنايدوبه شناختيهستي گراييتحويل
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 به شمار آورد. شناختيتمعرف تحويلو شناختيهستي تحويل همگرايي نقطة را

 قـرار شـناختي معرفـتيـا شـناختي هستي گرايياگر در موضع موافقت با تحويل آيا اما

دوبـه شـناختي هسـتي گرايـي تحويلكه گفت بايد پاسخدر؟گونه است باز هم اين بگيريم

 بـهبو الـف اگـر رويهـربـه. اسـت شناختيمعرفت تحويل مستلزم بحث، محل معناي

 هـايهشيووگرتبيين هاينظريه، يفاتتوص چرا نيستند،هماز غيرو پذيرندتحويل يكديگر

 پـذيرش شـناختي، سـنخ تحويـل سـانب امـا. نباشـند پـذير تحويـل يكـديگر بـه آنها مطالعة

 ايـن. نيسـت نيـز گرايـي تحويـل نوعدو اين پذيرش مستلزم شناختي،معرفت گرايي تحويل

 هـايي بود. پـروژهنآبر زيادي اصرار بيستم، قرن مياني هايدههدر دستكمكه استاينكته

 گرايـي تحويـل ويـژهبـه-شناختيمعرفت گراييكه به دنبال تحويلليتحويگلني مدل مانند

 فقـر. نشـدند منتهـي نيكـي فرجـامبـه بودنـد، شـناختي هسـتي تحويـلاز فارغ-اينظريه

 پوشـيدههاچشمازاز زيادي مدت برايكه نبوداينكته تحويل، نيگلي مدل شناختي هستي

ر.ك:ي(بــرا انــدبم  /Oppenhiem, and Putnam, 1958, vol.2, pp.3-36نمونــه

Schaffner, 1974, Vol.7, No.1, pp.111-139 رسـد ). پس بايد گفت كه بـه نظـر مـي 

 حـدودتـا توصيفي،واينظريه تحويل مانند شناختي،معرفت تحويل انواعاز برخي دستكم

بـه تـوانه باز هـم مـي البت. اندشناختيتحويل هستيزممستليا مصبوغ احياناً نيازمند، زيادي

بـهكـه ترتيـب اينبه؛كرد استثنا جهت اينازرا توصيفي گراييتحويل خاص، معناي يك

و مفـاهيم كـاربردي،و عملـي دلايـلبـه گرايـي، تحويـل انـواع تمـامي حتي پذيرش رغم

.نگيرند قرار حذفيا تحويل هدف توصيفات

مي در ث خود را با ذكر نكاتي چنـد در بـاببحو كنيماين مقطع به همين مقدار بسنده

 اي،نظريـه تحويـل. بريممي پايانبه شناختيهستي تحويلبه شناختينسبت تحويل معرفت

و Woodger( وودگر امثالكه بوداينكته اين. نيست توصيفي-مفهومي تحويل مستلزم (

ب نيگل يند تحويلارف سازي مدلو گراييبندي تحويل نو در صورت ساطيرا بر آن داشت تا

-Kemeny, J. & Oppenheim, P., 1956, pp.9( اندازنـددر هـا در رابطة ميـان نظريـه 

 هـاي پوزيتيويسـت نظـر مـوردكه پذيريويژه به معناي ترجمه ). اما تحويل توصيفي، به10
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مانند الف به واژگان نظريـةاينظريه واژگان اگر. استاييهنظر تحويل مستلزم بود، منطقي

ب ترجمـه  ب يكـي هسـتند. تكليـف رابطـة ديگري چـون و پـذير باشـند، در واقـع الـف

؛ دارد هـا واژه معنـاياز مـا تلقيبه وابسته كاملاً نيز شناختيهستيو توصيفي گرايي تحويل

 ترينروشنبصاحكه وين حلقةياعضا ترينبرجستهاز يكي عنوانبه كارنپ نمونه براي

في هستند، عبارات دو زبان متعلق بـه دو شـاخة توصي-مفهومي گراييتحويل بندي صورت

و بنـابراين به مرجعي واحد، بـه يكـديگر ترجمـه مختلف از دانش را به جهت ارجاع پـذير

 ). درسـت اسـت كـه در چـارچوب Carnap, 1991, p.394( كنـدمي ارزيابي پذيرتحويل

بسميپوزيتيو نيالودن دامان به متافيزيك يك اصـل اسـت. امـا بـه لحـاظ رايمنطقي تلاش

مي هستي در آنهـا نقـش لحـاظ بـهرا پديـدهدو رابطـة شـماكـه كنـد شناختي، چه تفاوتي

 حـالهـردر. نسـبت ايناز فارغيا كنيد تحليلهاواژهو عبارات برخيبه نسبت مرجعيت

ميزامج پديدةدوبه ظاهراً دستكمكه عبارتيدو وقتي  يـكبه ناظر واقعدررا دهندارجاع

مي پديدة  مشـخص نيزرا مذكور پديدةدو شناختي هستي وضعيت طورضمنيبه دانيد،واحد

دو شـناختي هسـتي وضعيتبه نسبت بلااقتضابودن معنايبه روي هيچبه سكوت. ايدكرده

 آن،از مقصـود اگر. دارد وجود اساسي نكتةدو شناختيروش تحويل مورددر. نيست پديده

آنبا يكديگربههاروش تحويل  بـه فقـط شـناختي هسـتي تحويلبا شد، مسئلة تعيين رابطة

 شناسـي روش بـابدرامستوفو دقيق بحثي مستلزم،نبوده مرتبط يكديگرباهاپديده رابطة

.شد خواهد بيرون حاضر بحث محدودةاز كاملاًكه است علم

 گيري يجهنت
م ادشدهييها بحثجةينت  ـكـه تحويگونـاگونيهـا در حـوزه تـوانيرا در آنهـا يـي گرالي

و دارد به تماشا نشست. دستهيكاربرد ا ارائهيبند داشته مـنيشده در و توانـديمقاله ابـزار

بهيليتحويها نگرهيبندو سپس صورتصيتشخيمناسب برايانهيزم ژهيو قلمداد شود.

ــتفك ــتحوكي ــوهرلي ــو تحويج ــنخلي ــناخت س ــخ،يش ــام تش ــوصيدر مق ــيليتح اي

رو بــودن نظــاميليرتحــويغ و احيشــناختو معرفــتيشــناختيهســتيكردهــايهــا ــاًيو  ان

اآكاراريبسـ توانـديمـييهاو نظام كردهايرونيچنيبند صورت  ـمـد باشـد. عـلاوه بـر ني
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م اخ دستهنياانيماحصل بخش دوم مقاله را كه به بحث از رابطة اسـت، افتـهي تصـاص هـا

 ـگرفتن تحوشيكرد كه درپانيبنينچنيا توانيم لـوازم توانـديمـ حـوزهكيـدر يـي گرالي

بسنييتع و سايمهماريكننده ييهـايبنـد توجه به دسـتهنيبنابرا؛ها داشته باشد حوزهريدر

منيايشنهاديپيبند دستهرينظ يريجلـوگياريبسـيدرونـيهاياز ناسازگار توانديمقاله

 كند.
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